
  درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

      1389مهر  5 :تاريخ                                         

                                                        1431 شوال 20 :مصادف               

          3 :جلسه                                                                                         


	� ا����� ��� و �� ا������ و ا���� �� ا��ا� ��«  

هايي از عبارات بزرگان را نمونه. بحث ما در تعريف حكم حكومتي و بيان ماهيت حكم حاكم يا حكم والي بود

داشته باشيم، در ميابيم كه اين نقل كرديم از متقدمين و معاصرين و نتيجه اين شد كه اگر ما يك نگاه اجمالي به اين تعابير 

اما در . كلمات ضمن اينكه داراي اختلافات روشن و واضحي در جهات مختلف به ويژه در محدوده حكم حكومتي دارند

اند كه آن وجه مشترك مقوم حكم حاكم است، يعني آن ركن اصلي حكم را تشكيل مي

و چه ضوابطي بايد  وباء حكم از ناحيه حاكم شرع، كه البته اينكه اين انشاء در چه چهارچ

، اين هيچ ربطي به وجود حكومت و نظام سياسي 

خواهيم ببينيم ماهيت حكم فقيه كه از اين جايگاه او 

، ماهيت حكم حاكمخواهيم بگوييم حكومت و نظام سياسي نيست، ما مي

اختيارات حاكم است، يعني جزء اختيارات فقيه جامع 

  آيا يك اعلام و اخبار است يا انشاء؟

 ؟داننداز طرق ثبوت هلال را حكم حاكم مي ، يكي

كند امروز اول شوال است يا امروز اول ماهيت اخباري و اعلامي دارد يا انشاء است؟ يعني وقتي فقيهي حكم مي

  كند؟ كند؟ يا دارد انشاء مياي را حكايت مي

كنند منظورشان حاكم را به عنوان يك طريق ثبوت هلال ذكر مي

ساك يا مكند حالا يا به صراحت حكم به وجوب ا

امروز بر شما واجب است روزه بگيريد، يا امروز بر شما واجب 

  بنابراين در همين مورد هم حكم ماهيت انشائي دارد اگر انشاء در كار نباشد چرا به اين بيان بگويند حكم؟ 
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  :خلاصه جلسه گذشته

بحث ما در تعريف حكم حكومتي و بيان ماهيت حكم حاكم يا حكم والي بود

نقل كرديم از متقدمين و معاصرين و نتيجه اين شد كه اگر ما يك نگاه اجمالي به اين تعابير 

كلمات ضمن اينكه داراي اختلافات روشن و واضحي در جهات مختلف به ويژه در محدوده حكم حكومتي دارند

اند كه آن وجه مشترك مقوم حكم حاكم است، يعني آن ركن اصلي حكم را تشكيل ميعين حال، داراي يك وجه مشترك

اء حكم از ناحيه حاكم شرع، كه البته اينكه اين انشاء در چه چهارچدهد كه عبارت است از انش

  . صورت بگيرد اينها را بعداً يك اشاره اجمالي خواهيم كرد

، اين هيچ ربطي به وجود حكومت و نظام سياسي كنيمحكومتي را معنا ميتوجه هم داريد اينكه ما داريم حكم 

خواهيم ببينيم ماهيت حكم فقيه كه از اين جايگاه او يه داراي يك شأني است به عنوان حكم، ميندارد ما اگر گفتيم فق

  شود چيست؟

حكومت و نظام سياسي نيست، ما مي مسئله الزاماً در چارچوب

اختيارات حاكم است، يعني جزء اختيارات فقيه جامع  جزءگويند بعضي مي وانشائي دارد مثلاً در مورد ثبوت هلال كه 

آيا يك اعلام و اخبار است يا انشاء؟. كندالشرايط است وقتي كه حاكم حكم به ثبوت هلال شوال يا رمضان مي

، يكيبعضي ديگرآيا حكم به ثبوت هلال كه اتفاقاً سيد در عروه و 

ماهيت اخباري و اعلامي دارد يا انشاء است؟ يعني وقتي فقيهي حكم مي

اي را حكايت ميدهد؟ يعني يك واقعهكند يعني دارد خبري را ميرمضان است، دارد اعلام مي

حاكم را به عنوان يك طريق ثبوت هلال ذكر ميمسلماً اگر سخن از حكم باشد و آنهايي كه حكم 

كند حالا يا به صراحت حكم به وجوب اگويند او دارد در واقع، انشاء ميمي كند،اين نيست كه او دارد اعلام مي

امروز بر شما واجب است روزه بگيريد، يا امروز بر شما واجب  كند كه مثلاًبيان مي يك حكم تكليفي را

  .كنددارد اين حكم را انشاء مي يا بالملازمه

بنابراين در همين مورد هم حكم ماهيت انشائي دارد اگر انشاء در كار نباشد چرا به اين بيان بگويند حكم؟ 

 

 

موضوع كلي

موضوع جزئي

                                                                                      

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما در تعريف حكم حكومتي و بيان ماهيت حكم حاكم يا حكم والي بود

نقل كرديم از متقدمين و معاصرين و نتيجه اين شد كه اگر ما يك نگاه اجمالي به اين تعابير 

كلمات ضمن اينكه داراي اختلافات روشن و واضحي در جهات مختلف به ويژه در محدوده حكم حكومتي دارند

عين حال، داراي يك وجه مشترك

دهد كه عبارت است از انش

صورت بگيرد اينها را بعداً يك اشاره اجمالي خواهيم كرد

توجه هم داريد اينكه ما داريم حكم 

ندارد ما اگر گفتيم فق

شود چيست؟مي صادر

مسئله الزاماً در چارچوبپس اين 

انشائي دارد مثلاً در مورد ثبوت هلال كه 

الشرايط است وقتي كه حاكم حكم به ثبوت هلال شوال يا رمضان مي

آيا حكم به ثبوت هلال كه اتفاقاً سيد در عروه و 

ماهيت اخباري و اعلامي دارد يا انشاء است؟ يعني وقتي فقيهي حكم ميآيا اين 

رمضان است، دارد اعلام مي

مسلماً اگر سخن از حكم باشد و آنهايي كه حكم 

اين نيست كه او دارد اعلام مي

يك حكم تكليفي را و كندافطار مي

يا بالملازمهاست افطار كنيد، 

بنابراين در همين مورد هم حكم ماهيت انشائي دارد اگر انشاء در كار نباشد چرا به اين بيان بگويند حكم؟ 



 

 ٢

اش را نگاه ترين محدودهترين محدوده تا گستردهاي، در اقليدهلذا مقوم اصلي حكم در هر سطحي، در هر محدو

كه از مجموع اين بيانات  است كنيم يك ماهيت ابداع و ايجاد و انشاء توسط حاكم دارد، اين يك نكته اصلي و مهمي

هاي اين آن قدر متيقن خواهيم از حكم ارائه دهيم كه درشود، حالا ما با ملاحظه اين عبارات، يك تعريفي را مياستفاده مي

اي كه حكم را اختلافات را در نظر بگيريم، اختلاف نظر در محدوده حكم حكومتي و ضوابط آن زياد است، از يك عده

تر نگاه كردند و امور حسبه را هم داخل كردند تا مثل اي يك مقدار وسيعدانند و عدهفقط منحصر در حكم قضايي مي

. اختلافات بسياري در اينجا هست. اندكه يك دايره بسيار وسيعي را براي حكم قائل) االله عليه رحمة(مرحوم نراقي و امام 

تابع مصلحت است؟ آيا از احكام اوليه است يا از احكام ثانويه يا  است يا هاآيا حكم حكومتي و حكم حاكم تابع ضرورت

  هيچكدام؟ 

با قطع نظر از اين اختلافات كه در مورد اين جهات وجود اي از اختلافات را ايجاد كرده، ما خود اين يك دامنه

ا به نوعي در آن اتفاق نظر هخواهيم يك تعريفي را از حكم حكومتي و حكم الحاكم ارائه دهيم كه همه اين ديدگاهدارد، مي

  .دارند

  :حق در تعريف حكم حكومتي

كم را باصطلاح بيان بكند تي را يا حكم حارسد وافي به مقصود باشد و مقومات حكم حكومتعريفي كه به نظر مي

انشاء يك حكم تكليفي يا وضعي يا موضوع يك حكم تكليفي و وضعي در شيء مخصوص به انگيزه حفظ  :اين است

  . تبارك و تعالي از ناحيه حاكم شرع نه از ناحيه خداوند مسائل شرع و مسلمين

موضوع يك حكم تكليفي و وضعي را انشاء كند و تكليفي يا وضعي انشاء بكند يا حكم اينكه حاكم شرع يك 

ها ذكر خواهيم با عنايت به قدر متيقن از همه ديدگاهگوييم اين تعريف را مياينكه مي .است هدف آن هم مصالح مسلمين

كسي  خوب اگر .در باب اختيارات ولي فقيه وجود داردارائه تعريف دقيق، مبتني بر مباني است كه  براي اين است كهبكنيم 

قائل به اين شد كه فقيه ولايتش فقط در محدوده قضاوت است طبيعتاً حكم از ديد او يك معناي خاصي دارد و فقيهي كه 

  بايد ذكر كند،  ديگريقائل به اطلاق در حوزه اختيارات ولي فقيه است، طبيعتاً در تعريف 

ها سازگار باشد و به نظر ما اين تعريف با ن ديدگاهاما ما فعلاً در مقام اين هستيم يك تعريفي بگوييم كه با همه اي

  .ها سازگار استهمه اين ديدگاه

  : توضيح و تفسير تعريف

كند، تارة يك حكم تكليفي كند اين حكمي كه حاكم شرع ميگوييم حاكم شرع، حكمي را انشاء مياينكه ما مي

تواند انشاء كند وجوب را، حالا حتماً اين حرمت و تواند انشاء كند حرمت را ميميعني ياست و اخري يك حكم وضعي، 

يك حكم وضعي را انشاء كند انشاء كند  يعني انشاء كند صحت و بطلان را تواندو ميخواهد وجوب، موضوع و متعلق مي

طهارت و نجاست  ،انشاء صحت و بطلاناست و حرمت به عنوان يك حكم تكليفي  و طهارت و نجاست را، انشاء وجوب

عنوان حكم وضعي از ناحيه حاكم شرع و حاكم كه ربطي به خدا ندارد يعني اين گونه نيست كه خدا آمده باشد حرمت را به 



 

 ٣

اين . اين را او انشاء كرده است ا انشاء كرده باشدانشاء كرده باشد، اين گونه نيست كه خدا آمده باشد صحت و بطلان ر

  . روشن است اين خيلي مشكل ندارد

نسبت به موضوع يك حكم تكليفي يا وضعي انشاء دارد، منظور از انشاء در موضوع يك حكم تكليفي اما گاهي 

  چيست؟ 

اليوم استعمال تنباكو به منزله «گويد منظور تطبيق است يعني تطبيق كليّ بر فرد مثلاً وقتي كه ميرزاي شيرازي مي

 از محاربه با امام زمان و مصداق گفته استعمال تنباكو يك فردرازي اين تطبيق است؛ ميرزاي شي» محاربه با امام زمان است

اينجا نيامده حرمتي را جعل كند نيامده بطلاني را انشاء كند آنچه كه اينجا اتفاق افتاده تطبيق است، يعني يك حكمي  .است

ستناد به ادله معتبر شرعيه به عنوان حكم الهي وجود داشته، آن حكم از ناحيه خداوند تبارك و تعالي انشاء شده است با ا

گوييم شرعي است يعني خدا گفته و از ادله حرمت محاربه با ولي خدا، اين حكم را خدا گفته وقتي ميكه عبارت است از 

خوب اين حكم حرمت محاربه با امام زمان را چه كسي انشاء كرده؟ . به دست آورديم محاربه با امام زمان حرام است

و حاكم شرع انشاء نكرده است، اين را خدا انشاء كرده اما تطبيق آن بر يك فرد و مورد انشاء كرده  يخداوند تبارك و تعال

  .كند اين فردي و مصداقي از آن كليّ استميآيد انشاءخاص كار حاكم است، حاكم مي

ضوع شناسي، كار فقيه مو ،همين جا ممكن است به ذهن شما سؤالي بيايد كه شأن فقيه تطبيق نيست كارشناسي :ان قلت 

اين تطبيق عنوان  به فقيه بيان احكام است تطبيق ديگر با خود مقلدّين است، خوب پس چرا شما نيست مكرر شنيديم كار

توانند دهيد، تطبيق كليّ بر فرد، تطبيق كليّ بر مصداق كه از ناحيه كثيري از فقها به عنوان كاري كه مقلدّين هم ميانشاء مي

قرار داديد و حكم را شامل اين مورد  در دايره حكم حاكم حال چگونه اين را شما ذكر شده شأن فقيه نيست  انجام دهند و

  هم كرديد؟

بيق، انشاء يك موضوع كه عبارت اخري ما گفتيم حكم عبارت است از انشاء يك حكم تكليفي يا وضعي و يا تط :قلت

  .تطبيق است

حالا اينكه الآن اين مايع خمر است يا نه؟ اين را ديگر مجتهد  ؛تدهد خمر حرام اسخوب الآن مجتهد فتوا مي

خواهد همه مقلدّين اين كار را بيند اگر خمر است نبايد بخورد اين تطبيق ديگر حاكم نميكاري ندارد اين را خود مقلدّ مي

  .كنند و اصلاً شأن فقيه نيست كه به بيان اينها بپردازدمي

اً وينرابطه بين استعمال تنباكو با محاربه با امام زمان في نفسه رابطه با فرد نيست يعني اينطور نيست كه تك :سؤال

آورد يعني اين منزله او به حساب مي فهمد اين را نازلكه در واقع ميآيد بنا به مسائلي فردي از او ساقط شود ولي فقيه مي

  دهد؟را در حكم يك فردي از او قرار مي

اينكه، فردي براي او درست  عنييكند بله توضيح همين مطلبي است كه ايشان فرمودند، گفتند فرد درست مي :استاد

  .دهدكند يعني اين را در جمله مصاديق او قرار ميمي



 

 ٤

حسب  كند كه اين فرد و مصداق اوست و گرنه بهخواهم روي اين مسئله انشاء تأكيد بكنم، انشاء ميمي :مسله مورد تأكيد

اين تطبيق با آن تطبيق  .است آن نبوده فرديتطبيعي اين فرديت وجود ندارد نه تنها اين فرديت نيست ترديدي هم در عدم 

اين تطبيقي كه ما آورديم در دايره حكم حاكم و تأكيد هم داريم بايد انشاء به عنوان يك مقوم در او باشد اين  ،كندفرق مي

گوييد تواند انجام دهد، شما در فرق استنباط و تطبيق ميتطبيق كار مجتهد نيست مقلدّ هم ميآن  .متفاوت است با آن تطبيق

گوييد قاعده اصولي خواهيد قاعده اصولي را تعريف كنيد مياستنباط كار متجهد است تطبيق كار مقلد است وقتي مي

هايي كه گاهي ذكر فرق. اط نيست تطبيق استاستنباط است، اجتهاد و استنباط است اما قاعده فقهي در آن چيست؟ استنب

  .شود همان عرفكنند تطبيق يعني قرار دادن اين فرد به عنوان مصداق او، كه مرجع آن ميمي

اين تطبيقي كه ما در دايره حكم شرعي و انشاء در دايره حكم حاكم و به عنوان يك شأني براي حاكم گفتيم 

شود استعمال تنباكو به منزله محاربه با امام زمان است در ذهن عموم جامعه و ميمتضمن نوعي انشاء است، وقتي كه گفته 

 زمان نداشت اما شرايطي پديد آمد ومحاربه با امام  ادثه و واقعه اصلاً هيچ سنخيتي باعرف استعمال تنباكو، تا قبل از آن ح

. كردند به اينكه اين به منزله محاربه با امام زمان استاز بين رفتن بيضه اسلام شد و امثال اينها، حكم  ،مثلاً تقويت كفر شد

اين تطبيق در واقع يعني مصداق يابي براي حكم حرمت مبارزه با امام زمان است، حالا اينكه چگونه در چه فرايندي اين 

هم يك نوع  ولي اينكه اين تطبيق غير از آن تطبيق است در اينشود آن جاي ديگري بايد بحث شود،  ها بايد كشفمصداق

انشاء آن هم از ناحيه حاكم  ،گويد اين از مصاديق محاربه با امام زمان است، پس مؤلفه اصلي حكم حاكمانشاء هست، مي

  .شرع است

پس يا انشاء يك حكم تكليفي است يا انشاء يك حكم وضعي است يا انشاء يك موضوع براي حكم تكليفي است  :نتيجه

كند دن استعمال تنباكو براي حكم تكليفي حرمت محاربه با امام زمان، گاهي اين انشاء ميمثل همين مثال، مصداق قرار دا

هاي كذايي كه مثلاً از ناحيه فلان پشتيباني ميموضوعي را براي حكم وضعي، ديگر امروز اين معامله با مثلاً اين شركت

  . انشاء يك موضوع براي يك حكم وضعيشود موضوع يك شوند باطل است، يا اصلاً اين محصول نجس است اينها مي

آيا در مورد انشاء حكم از طرف حاكم شرع، استناد به ادله شرعي و قواعد شرعي لازم است يا نه؟ مثلاً ما يك  :سؤال

اي داريم مثل همين حرمت محاربه با امام زمان، ضرورت حفظ بيضه اسلام، ضرورت قواعد روشن و شناخته شده

اند حالا اگر كسي فتوا دادهبه آن اي است كه فقهاء ين، خوب اينها يك قواعد مسلم و شناخته شدهجلوگيري از اندراس د

شود از موارد تطبيق، اما در آمد در حكم حكومتي و انشاء خودش استناد به اينها كرد، مواردي را ذكر كرد خوب اين مي

  تواند بكند؟ غير از اينها خودش هم حكم مي

تواند چيزي را انشاء كند كه در هيچ يك از ادله ردپايي از او نيست، يعني به هيچ قاعده و ه، يعني ميگوييم بلمي :جواب

دليل و مستند شرعي از ادله اربعه از آنهايي كه يعني آيه و روايت به هيچ كدام از اينها استناد نكند، پس چه داشته باشد؟ 

است كه اين را در بحث ضوابط حكم حكومتي خواهيم گفت، ببينيد گوييم نه، تابع مصلحت يعني بي حساب و كتاب؟ مي
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گوييم حكم يا بايد حكم بكنيم؟ ما مي تواند آيا به آن اطلاقند ولي ميتواند آن كارها را هم بكهيچ منافات ندارد فقيه مي

موضوعي را براي يك انشاء يك حكم تكليفي يا وضعي باشد يا تطبيق، تطبيقي كه متضمن نوعي از انشاء است و يك 

كنيم يك تنبيهي در ذيل اين تعريفي است كه ما ارائه مي .سازد غير از اين باشد حكم حاكم نيستحكم تكليفي و وضعي مي

  . كنم شايد به روشن شدن مطلب بيشتر كمك كندبحث دارم كه آن را من عرض مي

ايجاد است آن هم توسط  و، ابداع صلي دارد و آن انشاءببينيد ما محصل تعريفي كه ارائه داديم يك ركن ا :محصل تعريف

مصالح اسلام و مسلمين است، اين تعريفي كه ما  حفظ يف عرض كرديم به منظورع، لا منه تعالي البته در ذيل تعرحاكم شر

جواهر  ارائه داديم در واقع يك تلفيقي است از تعريف صاحب جواهر و شهيد اول، با اينكه به نظر بنده تعريف صاحب

تر شود و بيان كننده حقيقت حكم حاكم باشد اول است، ولي تلفيق اين دو تعريف براي اينكه كامل تر از تعريف شهيدكامل

  . ارائه شد عريفاين ت

  :تنبيه

بايد بين فتواي در مورد مسائل مربوط به سياست و حكومت و حكم حاكم فرق گذاشت، اما اگر يك فقيهي آمد 

ربوط به اجتماع و سياست و نظام سياسي فتوا داد، كما اينكه الآن متداول هم هست اين همه مسائل در مورد مسائل م

آيد در حوزه عبادات و باصطلاح افعال فردي نيست، عمل اجتماعي خيلي از اوقات اجتماعي و سياسي در جهان پديد مي

ر مورد عمل اجتماعي، عمل سياسي يا به عبارت گيرد، اگر فرض كنيد از اين همه مراجع سؤالاتي دمورد سؤال قرار مي

ديگر مسائل مربوط به اجتماع و سياست و يا نظام سياسي و حكومي سؤال شد و او فتواي خودش را در آن مسائل گفت 

  توانيم به اين فتوا اطلاق حكم بكنيم؟ آيا مي

حكم نيست اين يك فتوايي است در  نه ما قبلاً فرق بين فتوا و حكم را گفتيم، فتوا اخبار از حكم خداست اين

گوييم حكم نيست؟ چون اصلاً متضمن انشاء نيست اين مورد مسائل مربوط به حكومت و سياست و اجتماع، اما چرا مي

دهد، پس بايد بين حكم الحاكم و فتواي در مورد مسائل مربوط به انشاء نيست او دارد از حكم خدا در اين مورد خبر مي

فرق گذاشت يعني اين گونه نيست كه ما بخواهيم بين حكم حاكم و غير از او فرق بگذاريم به صرف  اجتماع و سياست

شود از حوزه عبادات و امور متعلقات و موضوعات فتاوا، يعني بگوييم فرضاً اگر حوزه مسائلي كه در آن حكم بيان مي

دهد اجتماع و سياست و نظام مرجع تقليد فتوا ميشود حكم حكومتي يعني هر چه كه در مورد مسائل فردي خارج شد، مي

  .گوييمگوييم و فتوا در مسائل حكومتي، اين را به آن حكم نميو ما به اين حكم نمي

تر مطرح است، و آراء كثيري از اين استفائات مراجع در مورد همين مسائلي است كه خوب طبيعتاً به نحو عمومي

آيد بگويد مثلاً فرض بفرماييد كه آيت االله كند؟ كسي مييا به آنها كسي اطلاق حكم ميآ. كردندو فتاواي خودش را بيان مي

  . گويند فتوا ديگرگويند فتوايشان در اين مسئله اين است، ميصافي گلپايگاني در اين مسئله حكم كردند يا مي
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ن مجتهد را نكرده، مخالفت فرما نقضيكي از تفاوت هايشان در آن حوزه است، در فتوا است اگر كسي عمل نكند 

حكم حاكم،  نقضاو آثار مختلفي دارد، آيا بايد ببينيم  نقضبا خدا كرده، مخالفت با ولي در مورد مخالفت با حكم حاكم 

  مخالفت با حكم حاكم همان آثاري كه بر معصيت نسبت به مخالفت با فتوا مترتب بود دارد؟ 

اي است اگر فتوا در حوزه سائل مربوط به حكومت منتها يك مشكلهتواند مختلف باشد حتي در حوزه مفتواها مي

آورد آورد؟ كدام مبنا باشد؟ اين سر از هرج و مرج در ميمسائل مربوط به حكومت مختلف شد اين چه مشكلي پيش مي

ب و برق گويد پول آگويد ضامن نيستيد يكي ميگويد نسبت به مصارف خارج از مقررات ضامن هستيد، يكي مييكي مي

آورد اينجاها بالأخره چه چيزي معيار توانيد ندهيد خوب اين هرج و مرج پيش ميگويد نه، ميرا بايد كامل دهيد يكي مي

  است؟ 

طور كه فرموديد اينجا هميشه حكم حاكم مقدم است بر فتواي مجتهده لذا همانطبيعتاً حكم حاكم اينجا مقدم است،

پس ما اجمالاً تعريف حكم حاكم را گفتيم . نظام سياسي و تعارضي هم بين اينها نيست حتي در مسائل اجتماع و سياست و

در آن انشاء بايد باشد انشاء حكم، چه تطبيق كه متضمن نوعي انشاء است و بين و اين تنبيه كه بالأخره حكم حاكم حتماً

غير آن  نه نيست كه حالا فكر كنيم حاكم شرعحكم و فتواي در مسائل حكومتي فرق است و البته طبيعتاً اين انشاء اين گو

 اوخواهد حكم كند، اين ابزار كنترلي دارد اولاً خود حاكم فرض اين است كه شرايطي بايد در اي كه دلش ميهر گونه وجه

بايد باشد عدالت، ورع، تقوا، زهد، معرفت به حلال و حرام الهي و آشنايي با مصالح اسلام و مسلمين و اين انشاء را هم 

  .جهت حفظ مصالح عمومي اسلام و مسلمين انجام دهد

  : بحث جلسه آينده

هاي ديگري هايي است كه در جاي ديگري بايد خواند اما ماهيت حكم اين است حالا باز بحثلذا اين حالا بحث

الحمدالله رب  و .كنيمكه انشاء االله فردا عرض مي .تعريف حكم حكومتي و بيان ماهيت حكم حكومتي خواهد بود ،هست

  .نالعالمي

  

  


